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اجتماعی -جغرافیاییوجوه  بازنمایی  
فارسنج خُ درهای رایج المثلضرب  

 
 

 
 
 

 
 

 یونس صادقی
 شناسیدانشجوی دکتری ایران

 دانشگاه شهید بهشتی
  

  ککییددههچچ
ه است؛ منطقآن جامعه مده از فرهنگ عمومی ها و اصطلاحات خاص هر منطقه برآالمثلضرب

جغرافیایی، مذهبی و آداب و رسوم را در آن مشاهده های اجتماعی، توان ریشهمی فرهنگی که
ه به پژوهشگران در فهم آن آید کدست میویری عینی از آن جامعه بهتص ،اـهمین مبن بر. کرد

ها و اصطلاحات منطقه المثلضر به معرفی و تجزیه و تحلیل ضربپژوهش حا. کندکمک می
های المثلیابی ضربناظر بر ریشه مسأله اصلی پژوهش. نج در جنوب فارس اختصاص داردخُ

انبار، نخل، مواردی مانند آب شامل ،در دو قالب جغرافیایی هاالمثلضرباین . استاین منطقه 
روسی، سحر و جادو و حکایات ی مانند مراسم عآداب و رسوم شاملاجتماعی ؛ و پوشش گیاهی

ضمن معرفی منطقه خنج و گویش  این پژوهش. بندی استقابل طبقههای محلی و قصه
نتایج حاصل از . ستاپرداخته هاالمثلضرباجتماعی  -، به بازنمایی وجوه جغرافیایی خنجی

بیشترین ارس ـاعی جنوب فـاجتم ومـآداب و رسرمسیری و ـدهد جغرافیای گپژوهش نشان می
 .استایفا نموده هاالمثلضربگسترش ور و ـظهدر را ثیر أـت

 ککللییددیی  ووااژژگگاانن

 .گرمسیر، آداب و رسومنج، المثل، فارس، خُضربخلیج فارس، 
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  ممققددممهه
های اجتماعی، توان ریشه، میو اصطلاحات خاص هر منطقه هاالمثلضربدر آینه ه گفته شد؛ کچنان

و تصویری عینی برای فهم بهتر آن جامعه  را در آن مشاهده کردآن جامعه  جغرافیایی، مذهبی و آداب و رسوم
، ی که در مناطق گرمسیرات جنوب فارس حاکم استیطبیعت و جغرافیا. ددست آوربه پژوهشگران از سوی

و نوع آداب و رسوم  ییوجوه جغرافیادهنده هایی شده که نشانالمثلمنشأ و مولد نوع خاصی از ضرب
 .فارس است یریگرمس

این شهر در . استاز سر گذراندهنشیبی را ی خلیج فارس است که تاریخ پرفرازواکرانهخنج جزو مناطق پس
 به آنجا از و هند اقیانوس بهآغاز و  چین جنوب بنادر از ابریشم دریایی مسیر. داشتمسیر دریایی ابریشم قرار 

 خلیج شمالی مناطق به رسیدن از پس مسیر این .بود معروف نیز ادویه جاده به و شدمی ختم فارس خلیج
 که مسیرهایی از یکی. رفت می ایرانفلات  داخل به ه،متصل شد ابریشمزمینی  جاده به ،سیراف جمله از فارس

 و «دارگله» ،«کُران» مانند مناطقی طریق از که بود مسیریبود، متصل کرده ایران فلات داخل به را سیراف
 خنج نقش. شدمی ختم ایران فلاتمرکز  به نهایت در و شیراز به جاآن از و رسیدمی نجخُ به ،گذشتمی «فال»

طق عنوان یکی از منااین شهر به .است کنندهتعیین و کلیدی نقشی ،ایکرانهپس مناطق دیگر همانند
 ،قمری هجری هشتمو  هفتم ونقر در .نقش نمودی ایفا ،فکری خلیج فارس - توقفگاهی در مسیر فرهنگی

به  متعلق خانقاه زیادی تعداد وجود .بردمی سربه مناطق دیگر با فرهنگی و فکری مناسبات اوج در خنج
  .است مطلب این بر گواه ،خنج درشمسیه طریقت طریقت دانیالیه و 

کننده نوع بافت و روایتخاص خود ها و اصطلاحات المثلضربدارای  شهر به فراخور تاریخ کهنش،این 
های (برکه)انبارراخور آب و هوای گرمسیری و گرم، وجود نخیلات زیاد، آببه ف .جغرافیایی و اجتماعی آن است

علاوه نزدیکی به خلیج فارس و ارتباط بازرگانی به. کندیک شهر جنوبی را در ذهن تداعی می چهره فراوان
قالب  خروجی آن در وگذار بوده در بافت اجتماعی آن تأثیر منطقه با کشورهای حوزه خلیج فارسمردم این 

به دلیل اهمیت تاریخی این منطقه و . استدر ذهن و زبان مردم جای گرفتهها و اصطلاحات المثلضرب
ای برای فهم اهمیت فزایندهتواند از ی آن میهاالمثلضربکنند، کندوکاو در که بدان تکلم می خنجی گویش

ها المثلضرباز دل  تصویری از  جامعه خنجله اصلی پژوهش حاضر رسیدن به مسأ . باشدبرخوردار این جامعه 
هم از  ؛و اصطلاحات که بین مردم رواج داشتهها المثلضربسری از  یک ،ین راستادر ا. و اصطلاحات است

در قالب دو جدول  ؛محلی ردممراه پژوهش شفاهی از این باره کار شده و هم از  بی که درتُمعدود کُخلال 
پوشش گیاهی و انبار، نخل، ل آبشام) بندی جغرافیاییبر مبنای آن، تقسیم ظیم گردیده کهتن 2و  1 شماره
و ه فتانجام گر( های محلیسحر و جادو، وقایع و داستانمراسم عروسی،  شامل) و اجتماعی( های محلیسازه
انجام این پژوهش به . تصویری واقعی از لابلای تصورات عامه مردم پیش روی خوانندگان قرار گیرد دهش سعی
حاضر  له اهمیت نوشتارو همین مسأخاص خود را داشته  یهابودن عمده منابع مطالعاتی، سختی میدانیدلیل 

خصوص در این حوزه هبتوجهی پژوهشگران به این منطقه، دلیل دیگر اهمیت آن کم .دنمایرا دوچندان می
 پرسش ،ین راستادر ا .گردد بازراه برای تحقیقات بعدی  ،که امید است با انجام این پژوهشمطالعاتی است 

 آید؟های خنج از کجا میالمثلهای اساسی ضرباین است که؛ ریشه ، ناظر برگردداصلی که مطرح می
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  پپییششییننهه  پپژژووههشش
لاحات خنجی به رشته تحریر و اصطها المثلضربکنون کتابهای اندکی به صورت مستقل و مجزا درباره  تا

گویش است به امیرحسین خنجی با عنوان  ترین کتاب در این حوزه متعلقبدون شک مهم. استدرآمده
ا ب ؛هاالمثلضرببه است آن ای ، نگاه ریشهکندکه آن را از دیگر کتب متمایز می ویژگی اصلی کتاب. لارستانی

ه ـوشتـن فارس دارالاولیای ،خنجگر ـاب دیـکت. دنکنها را مشخص میآن ایی که منشأـدادهـایع و رویـذکر وق
ها المثلضربه ـنور نوری است که بیشتر در وصف آداب و رسوم خنجی صحبت کرده و کمتر بمحمد

گونه زارشـروایتی گ تنهـا ری است کهـطفی امیاثر مص سیمای دیار خنجکتاب بعدی با عنوان . استداختهپر
و  گویش خنجی منتقل شده را آوردهزبان فارسی به  ازهایی که المثلضربنجی و بعضاً ـخهای المثلضرباز 

  .استها برنیامدهالمثلضربهرگز در صدد تحلیل 

  ووججهه  تتسسممییهه
در مورد  امه ناصریفارسندر . استخنج در جنوب استان فارس واقع شدهاز نظر موقعیت جغرافیایی، شهر 

رجه د 75، و طول آن از رصدخانه انگلستان دقیقه؛ 72رجه ود 72ا، عرض آن از خط استو» است کهخنج آمده
، محمود بن عثمان)اند نگ گفتهقدیمی نام این شهر را هُ متون تاریخی .(3535، فساییحسینی ) است« قیقهد53و

و یا « نج بالخ»ابن بطوطه نیز آن را  و (384، مستوفی) ، از خنج نام بردهالقلوب ةنزهحمدالله مستوفی در  .(674
 در اصل   معتقد است که نام این ناحیه ناصری فارسنامهلف مؤ .(558، ابن بطوطه) استکرده ذکر« هنج بال»
و بعد از تصرف عربی، کاف  ؛بیغولهو یعنی گوشه  ؛بوده( گاف)=کاف فارسی  به ضم خاء وسکون نون و« خنگ»

از مورخین  ،وثوقی محمدباقر ،در این مورد. (3535، فسایی .ح) اندگفته« خنج»را  مبدل به جیم گشته و آن
بوده که در زبان پارسی به « هُنگ»نام اولیه این شهر ،اریخیـا توجه به شواهد تـب»معاصر اعتقاد دارد که 

شده گذاریپایه افت فرهنگی و معنویِـر نوعی بانگـو علت نامگذاری آن، نمای است« بیغوله» و« گوشه» معنای
، اد استـهّاد و زُـبّان و عُـنشینگاه گوشهـای عمومی جایـبه معن« هنگ» آن را ،تـبه همین جه است و
« بضح»خالی از اشکال نبوده و« خنج»همچنین مورخین دیگر معتقد هستند که کلمه  (37، وثوقی) «.اندنامیده

نطقه، فسایی معتقد است که مورد جغرافیای م در (358، اقتداری) .استشدهو غیره ضبط می« خنگ»و« صح»و 
فرسخ،  37 «کورده» تا« بغرد»درازای آن از قریه  .از گرمسیرات فارس است در جانب جنوبی شیراز»خنج 

رسخ، محدود است از جانب مشرق به لارستان و نواحی بلوک ف 9« چاه مینا»تا « تنگ باد» پهنای آن از
 و دارگلهافزر و نواحی بلوک اربعه و از مغرب به بلوک بیدشهر و از سمت شمال باز به نواحی بیدشهر و بلوک 

  (3535، فسایی) «مرودشت از جنوب به بلوک اسیر و علا
این  نزهت الاخبارجی در وخورم ،(همان)  فرسخ آمده 43 امه ناصریسنفارکه فاصله خنج تا شیراز در درحالی

خنج در سر راه هرمز » د کهسویندر اثر خود می تسرپاول شوا .(93، خورموجی)داند ودو فرسخ میه را چهلفاصل
بـلخی در ذکر منطقه  ابن. (336، تسرشوا) «.آیداست و درختان خـرما در آن عمل می ایت گرمـغ، بهواقع شده

چنانکه به تابستان جز مردم آن ولایت،  غایت؛هسیر بایراهستان در بیابان است و گرم»: گویدایـراهستان می
خود در  یجغرافیاچنین حافظ ابرو در کتاب هم (558، ابن بلخی) «.نند کردن از صعبی گرماآنجا مقام نتوا

هیچ  ،جز درخت خرما ای وجود ندارد ور آنجا آب روان، کاریز و یا چشمهتوصیف این منطقه معتقد است که د
 .آیدعمل میزی نیز فقط گندم و جو بهاز کشاور و (378 :7ج ،حافظ ابرو) میوه دیگری ندارد
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  خخننججیی  گگووییشش
راشی، زی، گِکی، فرامرستَزی، بَوَلاری، اِ هایی است که از جمله عبارتند ازمشتمل بر گویشجنوب فارس زبان 

آسانی توانند بههای دیگر مییک را متکلمان گویش به هم نزدیکند و هر ها نسبتاًگویش. جی و خنجیستَرمُکَ
کردی، بلوچی، لری، مازندرانی، ) مناطق پیرامونی فلات ایرانو چند زبان دیگر این منطقه زبان . دریابند

از رهگذر . اندهای مختلف زبان پهلویشده گویشاهراً شکل بازمانده و متحولظ( گیلکی و شماری دیگر
یک  و نیز به قرابت هر) ها با یکدیگر پی بردبه قرابت آنتوان ها، میی واژگانی و ساختاری بین آنهاشباهت
گویش در مورد  اختصاصاً(. ها با زبـان پهلوییک از آن ها میان هرگونه شباهتواسطه همان ی بهبا پهلو
تفاوت بین چگونگی  اشاره کرد؛ان پهلوی ـفرد شباهت بین آن و زببهتوان به یک مورد منحصر، میخنجی

زبان پهلوی این  ،های منسوخانـاز میان زب .(98-66، ؛ کلباسی15-51، لطفعلی خنجی)م و متعدی یف افعال لازتصر
از میان سایر . های دیگر استانـان فارسی و زبـاین چشمگیرترین تفاوت ساختاری با زب. ستخصوصیت را دارا

کرد نیاز از فعل معین اشاره توان به زمان حال استمراری بی، میانـمشخصات دستوری اختصاصی این زب
 .(15-51 ، لی خنجیلطفع) (رومدارم می: چدام/ روممی: اچم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بازمانده ) تالشیو  (تپوری)دی، لری، شوشتری، ماهشهری، گیلکی رکُ در کنار بلوچی، این منطقه گویش
 ؛ وهای ایرانی حفظ کردههای زبانرسی دری پیوندهای خود را با ریشهبیش از فا( [کهن] گویش آذریِ

در سراسر پارس رواج  روزگاری گویش بومی پارس بوده،که های کهن زبان ایرانی است همچنین از گویش
چنانکه که در دیوانهای سعدی و حافظ شیرازی ) استهده هشتم هجری در شیراز زنده بودداشته و تا س

 .(امیرحسین خنجی، مقدمه)( هایی به این گویش وجود داردودهسر

 (سعدی شیرازی) گشنه خفتستسرما  که مسکینی و   چه داند آن که سه پخ اش خردست و تفتست   
Che daanad Aanke se pekh osh khardest o toftest/ ke meskini va sarma goshna khoftest 

 .استکه مسکینی در سرما گرسنه خفته/ تاسخورده( غذا) چه داند آنکه سه وعده
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  ککنناایییی  ممففههوومم  ممععننیی  االلممثثللضضرربب

تر پُرانباری که سمت آبآب بههمیشه   ااََچچِِ  پپُُرر  ببِِررککََههِِ  للِِهه  وواا  ههُُوو  ههََممییششهه  ((11
  .شوندداراها داراتر می  .رودمی است،

انبار را به خود باید آب ،از فرط تشنگی  ووااببووننِِهه  خخوودد  ققََددِِ  ااِِ  ببررککهه  ببااییدد  ااییتتِِششننهََه  اازز  ((22
    .بست

انبار شوهر نشود و آبزن جوان بی  ننِِببهِِه  ببوو  ببیی  ببِِررککهه  ننِِببهه  ششوو  ببیی  ججوََوُُنن  ززِِننِِ((  33
  .بدون سقف نباشد

شوهر دچار ملامت جوانِ بیهم زن 
انبار بدون هم آبشود و روزگار می

  سقف دچار باران و سیل و گرد و خاک 

 گلت در را خرما که خوشحالم  ددِِللُُمم  ووااببوو  ککهه  ااُُررمماا  ممِِهه  گگُُللََتت  ننهََه  ((44
  .امگذاشته

 حاصلبی رنج یا هازحمت رفتن باد بر
  بردن

  کار بیهوده انجام دادن نمک به خرمای شیرین زدن  ففلالاننیی  ننممکک  ااُُررمماا  ززتتیی  ((55

  ااِِ  سسررءء  ممُُششااعع  آآررََسسییددنََن((  66
تقسیم خرمای برآورده از نخل  هنگام

حاضر شدن  ،یا تقسیم جو یا گندم
  برای دریافت چیزی

  

 ندنار هم بزرگ هستگز و کُ اندرخت  گگِِزز  گگُُتتِِ  ااُُ  ککُُننََرر      ججُُسسشََش  ننیی  ااُُ  ههُُننََرر((  77
  ثمرخاصیت و بیآدم بی  .ولی هنری ندارند

  دادن انجام حاصلبی کار  ریختن ثمربی درخت پای آب  ههُُوو  پپََهه  چچََههررِِ  ککُُههررِِ  ننُُرر  ددََدداا  ((88

 .بینیمنمی دست است، را که دمِچیزی   خخِِررُُفف  ددُُممِِ  خخووننهه  سسََححااررِِ  ((99
، ستا انـدسترسم در کهرا  چیزی

 در آنمشابه  دنبال به و خواهیمنمی
  .هستیم دیگری جای

  کردن فراهم را عروسی مقدمات  کردن شیرین را کوهی بادامک  ااََخخُُوورر  ششییرریینن  آآککِِررددنََن((  1111

  .آیدنمی بالا چاه از آب پر دلو همیشه  ههممییششََهه  ددِِلل  پپُُرر  اازز  چچااهه  ببََرراا  ییََتتاا  ((1111
 کندمی فکر که مغرور آدمسرزنش 

 درست و درست است کارش همیشه
  .ودشمی انجام

  .دزد و خائن آشناست  .1زرُدزد خانه یا هاس است یا بِ  ددُُززِِ  خخووننههََ  ییاا  ههااسسهه  ییاا  ببِِررزُُزُُ((  1122

  .فریبانه استمشغول یک کار مردم  .آب در هاون دارد  آآووششِِ  ججُُوو  خخََنن  ننیی((  1133

کم ( نوعی غذای محلی) هیاوهبازار مَ  ببااززاارر  ممََههییََهه  ششِِهه  ککمُُمِِ((  1144
  .دارد

 چیزی یا جمعی به فردی شدن افزوده
  نیست لازم که ایمجموعه به

 هاالمثلجغرافیا در ضرب( 1جدول 

از . ندستمحیطی منطقه خنج ههای مهم جغرافیایی و زیستدهنده شاخصههای این بخش توضیحالمثلضرب
 .بندی و تفکیک وجود داردتفسیر و توضیح آن، نیاز به دسته برای ،این روی

_________________________________________________________________
 .شودبزرگ ساخته میال و به شکل تابه تنور محلی که با سف( 1
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  ااننببااررآآبب ((االلفف
بوده که مردم را به سمت  های جغرافیایی منطقه خنج آب و هوای گرمسیری آنرین شاخصهیکی از مهمت

، سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس وارفیگِدر گزارشی که . استکشانده« برکه»انبار یا به زبان محلی، ساخت آب
ص ص)است گفته انسانی در گرمسیرات فارس سخن از کاربرد این سازه ؛م ارائه کرده6161در سال  ،صفوی

از این . باشدبرای مصارف در ماههای کم بارش میآب شیرین  سازیذخیره ،انبارهاکاربرد این آب .(58-99
 این امرکند و و فرهنگ مردم آن نقش اساسی ایفا می انبار در زندگیبارش بودن منطقه، آبواسطه کم، بهروی

صورت نمونه که به (6جدول شماره ) 3و  2و  6های المثلبدر ضر. استهم نمود پیدا کرده هاالمثلدر ضرب
ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی مردم با توجه به این شاخصه جغرافیایی منطقه خنج  ،انتخاب گردیده

انبار زنان بدون سرپرست که به آب شکلاتعلاوه مفقر و نداری و ثروت، بهموضوعاتی مانند . استشدهمنعکس 
المثل مربوط در ضرب. روی برای این قشر اجتماع است های پیشِکننده سختی، روایتبدون سقف تشبیه شده

انبار روایت آبی و تشنگی با توجه به آبنیز انعکاسی از گرما، کمانبار، های آبدم و نیاز به تمام آببه تشنگی آ
 .هوای خنج را مشاهده کردوشرایط آبتوان تا حدی شده که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خنج ای(برکه)انبارآب   
(فروزان اتباعی: مأخذ)  
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  ننخخلل((  بب
خصوص هوجود نخیلات زیاد است که در مناطق جنوبی کشور و ب ،های مناطق گرمسیرییکی از شاخصه

دیگری  ، میوهدرخت خرما این منطقه جز در قرن نهم گفته کهحافظ ابرو . نمود بارزی دارد ،جنوب فارس
 ،افراد محلی یکه بنا به گواه؛ تا جاییرودهای بارز آن به شمار میو این خصیصه تا امروزه جزو ویژگی ندارد

خواه، شاخُنی، نِلُسو، لُشت، گُبدر، گچ: رخی از آنها عبارتند ازـب .اندنوع ثمره درخت خرما را برشمرده 21بالغ بر 
مندرج در جدول  4ل شماره المثدر ضرب .(172 نوری،) ایبا، گِهُنی و خاصهرز، پرزی، پیتُوَ هلیله، گشَتی،بَ

خوش به آنجام کاری ؛ اشاره به اینکه دلبه مفهوم بیهودگی رسیده( سبد) از دو واژه خرما و گلت، 2شماره 
یعنی نمک به ) عمل متناقض هم دو 5المثل شماره در ضرب. است، اما مسیر آن به بیهودگی رسیدهبوده

موقع خاصی  معنای سربه  6المثل ضرب .ندارددنبال به بیهودگی آمده که حاصلی جز ( خرمای شیرین زدن
در نخلستان تقسیم کنند تا هر  خواستند خرما، گندم یا جو راوقتی میکه اینبه دارد رسیدن است که اشاره 

شد که سهم ، معمولاً چیزی به او داده میتقاضایی داشتی ، اگر درویشی یا گدایکس سهم خود را بگیرد
 .(626 خنجی، امیرحسین) مشاع همگان بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پپووشششش  گگییااههیی  ((پپ
. مرتبطندهای گیاهی و درختانی که در منطقه خنج رویش دارند نیز با نوع آب و هوای گرمسیری آن پوشش

 رویش دارند که از جمله آنهادر این منطقه درختانی با مقاومت در برابر گرمای خشک و سوزان  ،از این روی
رسد متر نیز می 15-12ع آن به فاارته دارای هسته درشتی است، ای به اندازه سنجد دارد کاست که میوه کنُار

، نوری) طبیعی باشد ی، کوهستانی، دیمی یاصحرای درخت کنار ممکن است باغی،. ویندبه عربی آن را سِدر گو 
ی، ثمر بلند) های مشابهکه هر دو تقریباٌ ویژگی گزدرخت و نار کُدرخت به با اشاره  7المثل شماره ضرب. (26

، 6المثل شماره در ضرب  ..دارد تأکیدخاصیتی آنها ثمری و بیبیدارند بر ( ز شدنراحتی سبچندان نداشتن، به
ی و دارا متر 25ه که درختی با ارتفاع اشاره شد (جغجغه) یا کَهور کوراز پوشش گیاهی به نام  ای دیگرگونه به

(انجمن عکاسی شهرستان خنج: مأخذ)  خنجدر منطقه انبار و پوشش گیاهی آبدو   
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از المثل که ایـن ضرب (99 نوری،) رنگ استایوههو ق ایهپنبچوبآن  هـنت های مرکب و پوستِاج و برگـت
المثل در ضرب .شودثمر می، باز بیبریزیم قدر آب بر پای این درختاصیت بودن آن بهره برده که هر خبی

بیابانی دارای  صحبت شده که گیاهی( ولهـت) رُف یا پنیرکـگری به نام خِـاز پوشش گیاهی دی، 9شماره 
؛ المثل خنجیدر فرهنگ عامه مردم و ضرب. (همان) استخورده و گلهای سرخ یا بنفش های پهن و چینبرگ

و در واقع  دتوجهی بدان ندارن ،دست بودن مِعلت فراوانی و د، بهاین گیاه جلوی خانه مردم سبز شودهر وقت 
  .بینیمچیزی که دم دست است و آن را نمیاز  است کنایه

  ((ههاایی  ددسستتیی  ممححللییخخووررااکک  ممححللیی،،  سسااززهه))ههاایی  ممححللیی  سسااززهه((  تت
وردهایی است که مردم محلی برای ، مخصوص به دستـاآمده 1هایی که در جدول شماره المثلاز ضرببخشی 

های آبی است که در اکثر ها چاهاز جمله این .کردندان را درست میـآن ،ر معیشت و زندگیـسهولت در ام
شده که در آن گفته  استفادهاز این چاه  ،11المثل شماره در ضرب. کنندناطق گرم و خشک استفاده میم

کاری را نباید انجام د و کنایتاً به معنی این است که یشود همیشه نباید انتظار داشت که آب از چاه بالا بیامی
تنور )و برزُ  (دستی خانگی آسیای) از دو سازه محلی به اسم هاس، 11المثل شماره در ضرب .رصد بدانیمد صد

نشانه دزد آشنا در ایه از کننام برده شده که ( شودبه بزرگ ساخته میپزی محلی که با سفال و به شکل تاننا
شدۀ همان که خنجی دیگری به نام جُوخَن یا هاون آمده سازه لشک، 11المثل شماره در ضرب .دارد منزل
خوراک محلی به نام ما با یک ، 11المثل شماره در ضرب .است «آب در هاون کوبیدن»المثل معروف ضرب

ای ه به رنگ سیز مایل به قهوهمخصوص ک که ترکیبی است از ماهی کوچک و ادویه  شویمآشنا می« مَهیَه»
ل آن را درمقابل بازار قرار المث، در این ضربخوراک محلی در بین مردم نوع علت گسترگی اینبه. آیددرمی
 به فردی شدن افزوده کنایتاً از این. داننداند و به نوعی این فرآورده محلی را برای این محیط اضافی میداده

  . حکایت دارد ،نیست لازم که ایمجموعه به چیزی یا جمعی
آمده که  «وراَخ»عی بادامک کوهی یا در زبان محلیشیرین کردن نواصطلاح هم  11المثل شماره در ضرب

ترین خشکبار مراسم اخور اساسی ،چندان دورای نهدر گذشتهزیرا  ؛اشاره به مقدمات مراسم عروسی دارد
 ،ز عروسیو در رو ردندکهایی آماده می، آن را در خمرهدر روزهای قبل از عروسی. بودعروسی در منطقه خنج 

عنوان کردند و بهپس از عروسی نیز کاسه کاسه آن را تقسیم می .دادندمردها می ها و گاهیزنان و بچهبه 
اَخُور شیرین »اصطلاح  ،از این روی. (596 امیرحسن خنجی،)فرستادند ها میبخش اساسی آجیل عروسی به خانه

 .استبودهبه معنای آمادگی شروع جشن عروسی  «آکِردَن
و خشک  هوای گرموهای جغرافیایی منطقه که آب، مهمترین شاخصکه در این بخش ملاحظه شد طورهمان
که انبار به عنوان مهمترین سازه انسانی به همراه نخل آب. استی مورد اشاره آمدههاالمثلدل ضربدر  است،

ه خاص های گیاهی کهمچنین پوشش. استهها انعکاس پیدا کردالمثلانواع مختلفی دارد، در این ضرب
 هاالمثلشکل عینی در ضرببه( بادامک کوهی) ور، کَهـور، خِرُف، اَخزـگ، نارـکٌمناطق گرم و خشک است مثل 

 هاسهای دستی محلی مثل ، سازهعلاوهبه. نها در فرهنگ عامه مردم استدهنده جایگاه آآمده که نشان
اند جای خود را هبه همراه خوراکهای محلی مثل مهیاوه توانست( هاون)و برزُ و جوخن  (دستی خانگی آسیای)

ده در این ششود که مسائل مطرحهمه این موارد به این نتیجه ختم می. باز کنندهای مردم المثلدر بین ضرب
 .دشونل در ذهن و زبان مردم جاری میهستند و به فراخور احوا م زندهبخش بین مرد
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  هاالمثلآداب و رسوم در ضرب( 2جدول 
 ____________________________________________________________________________

 .ظرف شراب (2

  ممففههوومم  ککنناایییی  ممععننیی  ااصصططلالاحح//  االلممثثللضضرربب

 ،شکن باشدحال، سنگی که سنگتابه  ااِِششککُُنن  ااُُشش  نندِِدِِددِِتتاا  ححااللهه    سسََننگگِِ  سسننگگ    ((11
    .استندیده

  .ی استجوشطرف آدم خود  .مست شده ،خوردن مسکرات طرف بی  ممسستتهه  22ططررفف  ببیی  تتََپپُُننهه ((  22

ررََننگگ  اابََبِِتت  ددووتتاا  گگُُوو  ککهه  تتِِهه  ییََهه  ببسََس  ییاا  ههمم    ((33
  خخوُُوییاا  ههمم

رنگ دوتا گاو را که به هم ببندند، یا هم
  اثر همنشینی بر ظاهر و باطن انسان  .خویشوند یا هممی

خره گدا به نان رسید و دختر مسن بالأ  سسِِددِِ  ددُُتتِِ  گگُُتت  ااِِ  ششُُوو  ررََسسدِِدِِگگِِدداا  ااِِ  ننوو  ررََ  ((    44
  انسان تازه به دوران رسیده .شوهر کرد

مراسم گندم به آس بردن و آرد برای   آآسس  وو  آآوویی  ککِِررددََنن((    55
    عروسی تهیه کردن

اش که نتیجهی زحمتو پر کار سخت    آآسس  ءءِِ  ممِِزز  ههََللییددنن((    66
 خصش خود نه ،برای دیگران است

روس برای آنکه عاریکه نشاندن نو بر  ااِِ  آآررااییََکک  ششووننددََنن    ((77
    دیدنش بروند زنان و دختران به

   تهیه هیزم مخصوص آشپزخانه عروسی  ااِِ  خخََججََههیی  چچدََدنََن    ((88

در خط دایره نشاندن دیوانه برای آنکه   ااِِخخییچچ  ششووننددََنن    ((99
    آزار جن و دیو را از تنش بیرون کنند

    ؟شب را درمان چیستباد   ببااددءء  ششوو  چچهه  ددََررمموونن  ئئیی    ((1111

رباید گفتند کودکان را میدیوی که می  ببََچچ  ببرر((    1111
    بردو می

آمیز درباره کسانی که عبارتی طعنه  برای لار خطری ندارد؟  ببررءء  لالارر  خخططرریی  ااُُشش  ننیی؟؟    ((1122
  کنندمیبیش از حد احتیاط 

   ترک و نگهبان کاروان  تتُُررکک  ءءُُ  خخففاارریی((    1133

ششِِسستتهه  گگوولل  ااِِ  خخُُووتتییددهه  ششااهه  ءءِِ  للََتتََهه،،  ((    1144
  خخُُوودد  ززََتتهََهََ

و  ؛شاه جالیز است کسی کـه خوابیده،
، خـود را فـریب هـه نشستـکسی ک

  .استداده
ها مادران به این عبارت را شب

  .کودکانشان گویند تا بخوابند

  ززهََهررََهه  ببُُللییددنن  (((  1155
کودکی که در خواب ناآرام باشد و گاه 
 ؛و بیگاه از خواب بیدار شود و فریاد زند

که از چیزی ترسیده و بـاید  گویند
  .اش را بریدزهَره

  

  ششََممببدِِدیی    ((1166
کارها دارها و کاسبپول بدهکاری مغازه
فروش است که به بازرگان جمله

  .شودپرداخت میروزهای شنبه 
  

  ششییخخ  اابََبََخخششیی  ششییخخ  ععللیی  ییََببََخخششیی    ((1177
بخشیده، ( که بزرگ خنج بوده)شیخ 

که وزیر یا خدمتکار )اما شیخ علی 
 .بخشد نمی (بودهشیخ 

است ولی کسی صاحب حق بخشیده
ه موضوع ندارد ادعای که هیچ ربطی ب
  .کندگرفتن حق می
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 حاحااا  ههاا  وو  ااصصططلالاآآدداابب  وو  ررسسوومم  ددرر  ضضرربب  االلممثثلل

دهنده بخشی از آداب و پردازد که ارائهها و اصطلاحااتی میالمثلبخش دوم پژوهش حااضر به بررسی ضرب
بندی زیر ارائه ، تفکیکبرای بررسی و فهم بهتر موضوعا  .های اخیر استرسوم و فرهنگ مردم خنج طی سده

 :گرددمی

  ععررووسسیی  ((االلفف
بخشی از آن بنا به اهمیت و و رسوم خاصی همراه بود که  آدابمراسم عروسی با  ،چندان دورهای نهدر گذشته
گندم به آس بردن و  یکی از این مراسم، .خود را نشان می داد ،ها و اصطلاحاا المثلضرب لبدر قا، جایگاهش

 المثل شماره، ضرب2جدول شماره ) «کِردَن آوی و آس»الب اصطلاح ـاست که در ق ه کردنـرای عروسی تهیـآرد ب
از  دسته کـی و کردندمی خر چند رِاب ،ادـدام خانه در را نظر مورد گندم ،برای انجام این مراسم .استآمده( 5

 آرد گندمها اـت ماندندمی روز دو یکی آنجا. (آسیاب) آس آبی به رفتندمی و شدندمی راهـهم آن با مـردان
 و پایکوبان را کاروان و رفتندمی پیشواز به دستار و دف با پسرکان و دخترکان کاروان ،بازگشت در. شدمی
مراسم دیگر تهیه هیزم مخصوص . (196 امیرحاسین خنجی،)کردند می همراهی داماد خانه تا خوانانغزل

در . استآمده( 8المثل شماره ، ضرب2جدول شماره )« خَجَهی چَدَناِ»اصطلاح آشپزخانه عروسی بود که در قالب 
و افراد برای این  کاروانی متشکل از چندین بارکش آوردند،را از جاهای دور می ه هیزم عروسیاین مراسم ک
ا هلهله و شادی ها ب؛ اهالی خانهگذشتها میبازگشت این کاروان، چون از کوچه به هنگام .افتادکار به راه می

. (195همان، ) افتادندمی به راهزنان در دنبال کاروان د و بسیاری از زنان و دختران دفدنکراز آن استقبال می
عنوان این مراسم تحت . بروند دیدنش به دختران و زنان آنکه برای نوعروس بود نشاندن اریکه بر مراسم دیگر

دار بود به طول دو تا آرایَـک تختی پایـه. استآمده (7المثل شماره ، ضرب2جدول شماره ) «اِ آرایَک شوندَن»
و معمولاً  بودند؛چیده بود و پشتیبانی بر آنکه با نهالین فرش شدهنیم متر ودوونیم متر و ارتفاع حادود یک

پس از ) در این دو شب، پس از غروب آفتابعروس را . گرفت خر عروسی، مورد استفاده قرار میآبرای دو شب 
یش و ی دیدن او و آرابرا ها و دخترهانشاندند و زنای حادود دو ساعت بر روی آرایک می، بر(خوردن شام
 .(196 همان،)رفتند زیورهایش می

  سسححرر  وو  ججااددوو((  بب
و جسمی بیماران همیشه روحای برای بهبودی اوضاع ویژه به اعتقاد به رمالی و سحر ،در فرهنگ عامه مردم

طبعا این اعتقادا   .استبودهاز اهمیت خاصی برخوردار  در اعتقادا  آنان،توجه به این امور  وجود داشته
بیرون راندن جن از  ،یکی از این امور. گرددا و اصطلاحاا  عامه مردم نیز منعکس میهالمثلعامیانه در ضرب
المثل ، ضرب2جدول شماره ) «اِخیچ شوندَن» اصطلاح  و شدهبوده که دیوانه خطاب می ه آنبدن فرد مبتلا ب

عنوان دینی برای افراد مذهبی )توسط ملای محل  این کار معمولاً. استرفتهمیبرای این مورد به کار  (9شماره 
دیگر مراسمی که  .استگرفته، انجام میکه متخصص در امر بیرون راندن جن از بدن فرد دیوانه بوده( در خنج

کانی دبرای کو بوده، (65المثل شماره ، ضرب2جدول شماره )« زَهرَه بُلیدن»  ؛سال قبل در خنج رواج داشته 22تا 
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( زاج) زاغ دکیـراه با انـهمی اابهـتونه بوده که ـگآن بـدین انجامشیوه . اندرس و اضطراب بودهـار تـکه دچ
گذاشتند و وقتی تابه داغ تابه را بر آن می. کردند گرفتند و آتش برپا می داشتند و بر سر چهارکوچه میبرمی

رفت و شکلی به در هم می شد، تابه پهن میزاغ در اثر حرارت ذوب و روی . ریختندزاغ را بر تابه می ،شدمی
 ،داد که شکلی که روی تابه درست شدهبردند و ملا نظر مینزد ملا میتابه و شکل زاغ را . گرفت خود می

بَچ » ،داشتدیگر اصطلاحی که بین مردم رواج . (357امیرحسین خنجی، ) متعلق به چه جانور و یا چه کسی است
این اصطلاح اشاره . گردیدها از آن استفاده میترساندن بچهبرای بود که  (11شماره  اصطلاح، 2جدول شماره ) «بر

عرابی که از آن ها توسط اربودن کودکان از آبادی ،خورشیدی 11ل سده ای تاریخی دارد که تا اوایبه نکته
امارات به نام  ازار شارجهها در بآمدند، یک امر شایع بوده و حتی خیلی از این بچهسوی خلیج فارس می

جن و دیو  پنداشتندها میمردم آبادی ،شدای گم میوقتی بچه ،از این روی. شدندفروخته می« سوق الحرام»
انداختند تا رفتند و هیاهو راه میها مینفر با ساز و دهل به بیابانپس چندین . دنزنر اطراف آبادی پرسه مید

بین مردم رواج  «چه برب»یا « بر بچ»این اصطلاح  از اینجا،. (307 همان،) و کودک را بازیابنددیو را بگریزانند 
 .استیافته

  وو  ااصصططلالاححااتت  ههااااللممثثللههاایی  ممححللیی  ددرر  ضضررببووققااییعع  وو  ددااسستتاانن((  پپ
مثل و اصطلاحات، خود را نمایان الضربهای محلی بخشی از فرهنگ محلی است که در قالب ایع و داستانـوق

رابطه مردم منطقه خنج با ترکان ها یکی از این داستان .ماندتاریخی مردم باقی میو بیشتر در حافظه کند می
 اصطلاح، 2جدول شماره ) «تُرک ءُ خفاری»و اصطلاح اند ر دوره معاصر در خنج حکومت داشتهقشقایی بوده که د

به  قشقایی و پس از اوالدوله ها باج سالانه به صولتکه خنجینچو .دوره حکایت دارد از این (17شماره 
را در « بندپشت»خیزترین دشتهای خنج موسوم به لدادند و یکی از حاصپسرانش ناصرخان و خسروخان می

خنج  ماجرای بعدی مربوط به بازرگانان لاری است که در بازار .(313 ،امیرحسین خنجی) بودنداختیار آنها نهاده
به و  از اینجا ناشی شده (12شماره  اصطلاح، 2جدول شماره )« برء لار خطری اُش نی»اند و اصطلاح مغازه داشته

. کنندمیآمیز درباره کسانی که بیش از حد احتیاط عبارتی طعنه ؛«رای لار خطری ندارد؟ب»است که این معن
اط محتها بیش از حد بسیاری از آنو ، ور و اهل بازار و کسببازرگان و پیلهی مها مردلاری ،بنا به روایت

ار ـکن ، خود راباشداگواری داشتهـدادند پیامدهای نال میـکه احتمبودند و در هر موضوعی ( کارظهـمحاف)
وارد هنگام گفتند که بهطعنه درباره کسانی میبارت را بهخنج این عمردم لذا  .ندندماکشیدند و بیطرف میمی

 «شَمبِدی»اصطلاح بعدی با عنوان  .(307همان، ) بودند اهل احتیاط شدیداً ،موضوعات شدن در برخی مسائل و
ها و کاسبان در روز داروجوهی که مغازهر ـناظر ب در بین مردم رواج داشته؛ (11المثل شماره ، ضرب2جدول شماره )

 رواج داشته،چندان دور ای نهاین رسم در گذشته. دادندبه بازرگانان می( مالاً روز شنبهاحت) معین و مشخص
پا بهای کالا را که از تاجر برای کاران خردهداران و کاسبمعمولاً مغازه. خورداما امروزه اثری از آن به چشم نمی

این رسم هم در . گفتندپرداختند و این را شمَبِدی میمی در اقساطی در روزهای شنبه ،خریدندمی فروش
ها رواج فارس مثل بحرین، قطر و کویت در میان بازاریخلیج جنوب های و هم در امیرنشین جنوب فارس

 .(311 امیرحسین خنجی،)است داشته
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گگییررییننتتییججهه  

اجتماع و اصطلاحات در دل و ها المثل، مشخص گردید که ضربشده در این نوشتاربا توجه به مسائل مطرح
نگی در درون خود دارد که سر منشأ المثلی یک گفتمان فرهآید؛ زیرا هر ضربوجود میجغرافیای منطقه به

هوا، پوشش گیاهی و واز آب ایی اعمـجغرافیا مسائل ـذهبی و قومی و یـعی، ماـفرهنگی، اجتم آن مسائل
موضوعات  خنج به این نتیجه رسیدیم کههای منطقه المثلبا بررسی بخشی از ضرب. نسانی استهای اسازه

دست ههایی که مردم برای بآب و هوای گرم و خشک منطقه و کمبود آب و باران و سختی جغرافیایی مثل
آب انبار منعکس های درباره المثلای خود را در ضرب، به شکل ویژهشدندمتحمل میآوردن آب آشامیدنی 

منطقه محدود به درختان نخل و خرما بوده و مردم از آن کسب منفعت مام باغات ت اینکهعلاوه به. استکرده
و آداب و  دوم اینکه موضوعات اجتماعی .دهدها خود را نشان میالمثلعناوین مختلفی در ضرب ، بهکردندمی

های محلی از ها و حکایتمربوط به سحر و جادوگری و قصه و نیز مسائلمانند مراسم عروسی و عزا  رسوم
بررسی نوع . استها تا به امروز باقی ماندهادبیات شفاهی آندر  و برخوردار استن مردم گاه خاصی در میاجای

سنتی باشد ای نیمهکننده جامعهتواند ترسیم، میها آمدهالمثلهایی که در دل ضربها و حکایتاتفاقات و قصه
تجویز های اجتماعی هبرای پدیدراهکارهای محلی و عروسی  برای مراسم آداب و رسوم خاصدر آن، که هنوز 

کم این نوع گفتمان ثر شهرهای دیگر، کمبه مانند اک؛ هرچند (ترس بچه المثل ریختنمثل ضرب) گرددمی
در ا هخرده فرهنگبخش زیادی از این نوع در آن و گفتمانی جدید در حال ظهور است که  بازددارد رنگ می

 .رنگ شدن استحال کم
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